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 ياثبات خداپرست( سوره انعام ٧٤ هيمدلول واژه آب در آ يبررس
  ) ايپدران انب

   يجزواحد ميمر
 استاد معارف ؛طباطبائي دانشگاه علامه ثيحد ن وآقرعلوم  كارشناسي ارشد

  .رانيا، تهران، يعتيدانشگاه شر اسلامي
    

  

  .رانيا، تهران، طباطبائي دانشگاه علامه ثيحد ن وآعلوم قرگروه  اريدانش   يفخار رضايعل

  چكيده 
برده شده است. يكي از  پيامبران الهي است كه در آياتي از قرآن از ايشان و پيروانش ناميكي از ) ع( ابراهيم

وإِذقالَ «درآيه» أب«توان گفت: مدلول واژه  شده اين است كه چگونه مي شبهاتي كه درباره ايشان مطرح

كمَقوو ةً إنِِّي أَراكهناماً آلذُ أَصأَ تَتَّخرآز أَبيهل راهيمِبينٍ في إبع( پدر حضرت ابراهيم) ٧٤انعام/ ( »ضَلالٍ م (

، نبوده است. در اين نوشتار به كمك عقل و با استناد به آيات قرآن و رواياتي كه موردقبول شيعه و سني

، شده پرست كه در اين آيه اشاره آزر بت) ع( كنيم كه پدر حضرت ابراهيم اجماع و قانون وراثت ثابت مي

) ع( ازجمله پدر حضرت ابراهيم) ص( بسياري از اهل سنت به راين باورندكه اجداد پيامبرنيست. شيعيان و 

باشد؛ اگرچه برخي ) ع( تواند پدر حضرت ابراهيم پرست نمي اند و آزر بت موحد بوده) ع( تا حضرت آدم

ناسب به آنان داده اند و در اين مقاله پاسخي م از مخالفين با دلايل قرآني و روايي برخلاف اين نظر را نموده

  شده است.

     .موحد، ميابراه، أب، آزر ها: كليدواژه
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  مقدمه 
يكي از پيامبران الهي كه نقش بسيار بارزي در رواج و ثبوت انديشه توحيدي ونيز مبارزه با 

هاي زيادي كشيده و امتحانات دشواري روبرو  پرستي داشته ودراين راه سختي شرك و بت

در قرآن ) ع( از دوران طفوليت حضرت ابراهيم است) ع( حضرت ابراهيم، شده است

در دوران كودكي دور از  او، هاي تاريخي سخني به ميان نيامده است و با توجه به گزارش

دسترس حاكمان جور و مردم در غار زندگي كرده است و در دوران جواني به ميان مردم 

و إِذْ قالَ إبِراهيم لأَبيه «باتوجه به آيه: شود كه  آمده و در اولين برخورد با فردي روبرو مي

) ع( ضلاَلٍ مبينٍ؛ يادكن وقتي را كه ابراهيم  آزرأَ تتََّخذُ أَصناماً آلهةً إِنِّي أَراك و قَومك في

اي؟ من تو و پيروانت را در  ها را به خدايي اختيار كرده به پدرش آزر گفت: آيا بت

  آزر و پدر او ناميده شده است.) ٧٤انعام /( »بينم گمراهي آشكار مي

شده اين است كه  مطرح) ع( يكي از شبهاتي كه در پيرامون زندگي حضرت ابراهيم

نبوده ) ع( در اين آيه پدر حضرت ابراهيم» أب«توان اثبات كرد مدلول واژه  چگونه مي

اند و  ختلاف كردهبا آزر ا) ع( و نسبت ابراهيم» أب«و » آزر«است. مفسرين درباره واژه 

رواياتي است كه از طريق شيعه و سني در اين زمينه وجود دارد؛ ، ها منشأ اين اختلاف

بنابراين لازم است كه به كمك آيات قرآن و روايات پاسخي مناسب به اين شبهه داده 

كه آزر  است؛ درصورتي) ع( از اولاد حضرت ابراهيم) ص( كه پيامبر شود. با توجه به اين

پرست  بت) ص( ست باشد در اين صورت امكان دارد كه هر يك از اجداد پيامبرپر بت

سورة انعام است. البته  ٧٤در آيه » أب«پژوهش يافتن معناي واژه باشند. هدف از انجام اين 

باره درگذشته تحقيقي صورت نگرفته است و برخي از مفسرين در تفاسير خود به  دراين

اند. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي است  ردهمعناي ظاهري اين واژه اكتفا ك

 شده بيشتر از كتاب موردقبول شيعه و اهل سنت است. و مطالب گردآوري

  »أب«. معناي لغوي ٣
در قرن اول » abba«يك واژه بسياركهن سامي است كه شكل آرامي آن يعني » أب«

عنوان  شده است و در تلمود بهميان يهوديان و نصاري در خطاب خداوند استعمال ، ميلادي



 ٧٩ |   يفخار رضايعلو   يجزواحد ميمر

آمده است و ، هاي عبري كه احتمالاً به روحانيون بزرگ اطلاق شده پيشوندي براي نام

گرديده است. همه نويسندگان اسلامي  اطلاق مي) ع( گاه به حضرت ابراهيم، تنهايي به

به خاطر  ،شده است آن براثر كثرت استعمال حذف» واو«اند كه  پنداشته» أبو«ريشه كلمه را 

: ١٣٧٧، خرمشاهي، ١٩/١٢٨تا:  بي، زبيدي( است.» آباء«و جمع آن » أبوين«اينكه تثنيه آن 

١/٥ (  

، ازهري( عنوان كنيه است به» أبو«، ذكر شود» واو«صورت تمام و با  اگر اين كلمه به

 شده مثل ابوطالب؛ و اگر ناقص و بدون واو براي آن لفظي كه بدان اضافه)، ١٥/٤٣٣تا:  بي

ذكر شود به معناي مختلف است. گاهي براي ابراز احساسات و ايجاد عاطفه و » أب«

؛ كه به اين ) أبت( شود اضافه مي) ت( حرف» أب«به آخر كلمه ، تحريك احساسات

صورت هشت بار در قرآن ذكرشده كه چهار مرتبه آن در سوره مريم؛ مربوط به گفتگوي 

 ١٠٤سوره و  ٣٧مرتبه در  ١١٧به همراه مشتقات آن با آزرمي باشد. اين واژه ) ع( ابراهيم

  كنيم: آيه از قرآن آمده است. در زير نظر برخي از اهل لغت درباره اين واژه بيان مي

كما ، إذا كنت له أبا. أي: يغذوه،  آبوه  الرجل  أبو: أَبوت«. خليل ابن احمدفراهيدي: ١

طور كه پدر فرزندان  تغذيه دادن گرفته است؛ همانرا به معناي » أَب«يغذو الوالد ولده؛ واژه 

  ).٨/٤١٩ق:  ١٤١٤، فراهيدي( »دهد را تغذيه مي

أَبواً إِذا   آبوه  الشئ  الهمزة و الباء و الواو يدلّ على التربية والغَذْو. أَبوت«. ازهري: ٢

، ازهري( »كند ميدلالت بر تربيت كردن و تغذيه دادن ، أبا؛ أبو  الأب  غذوته؛ و بذلك سمى

  ).١٥/٤٣١بي تا 

ء أو صلاحه أو ظهوره أبا  و يسمى كلّ من كان سببا في إيجاد شي«. راغب اصفهاني: ٣

هركس كه سبب ، ؛ الأب: الوالد) و لذلك يسمى النبي صلّى اللهّ عليه و سلم أبا المؤمنين

، اغب اصفهانير( »گويند مي» أب«يا ظهور چيزي شود به آن ، پيدايش يا باعث اصلاح

كه خداي  پدر مؤمنين ناميده شده است؛ چنان) ص( جهت پيامبر و ازاين ).١/٥٧: ١٣٨٣

  ) ٦احزاب /( »»بِالْمؤْمنينَ منْ أَنفُْسهِم و أَزواجه أُمهاتُهم  النَّبِي أَولى«تعالي فرمود:
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جعل إبراهيم أبا للأمة   إِبراهيم  أبا في قوله تعالى: ملَّةَ أَبِيكُم«. فخرالدين طريحي: ٤ 

) ص( لأن العرب من ولد إسماعيل و أكثر العجم من ولد إسحاق و لأنه أبو رسول االله، ها كل

إِبراهيم و إِسماعيلَ و   آبائك  فالأمة في حكم أولاده و مثله قوله: و إِله، وهو أب لأمته

ها پدر  براي همه امت) ع( يعني ابراهيم» إِبراهيم  أَبِيكُم ملَّةَ«درقول خداي تعالي:) أبا( إِسحاقَ؛

باشد؛ زيراعرب از فرزندان اسماعيل وبيشتر عجم از فرزندان اسحاق است ونيز به دليل  مي

هم پدر امت خود است پس امت ) ص( است و پيامبر) ص( كه آن حضرت پدرپيامبر اين

البته اين تعريف اشاره به پدر  ).١/١٥: ١٣٧٥، طريحي( »است) ع( در حكم اولاد ابراهيم

  معنوي است.

اصل در اين ماده همان تربيت كردن است خواه در جهت مادي «. حسن مصطفوي: ٥

، معلّم، رب متعال، مصاديق زيادي مثل: والد» أب«يا معنوي و با توجه به اين سخن براي 

 »است، ن نقش بسزايي دارندها از كساني كه در تربيت انسا عمو و غير اين، جد، نبي

  ).١/٢٧: ١٣٦٨، مصطفوي(

، بر سه صورت جد» أب«تفسير «. در كتاب وجوه و نظائر في القرآن آمده است: ٦

  ) ١/٣٩: ١٣٦٦، دامغاني( ».پدر است، عمو

 ) ١/٢٠: ١٣٧٨، قرشي( بزرگ قوم.، اكبر قرشي: أبَ: پدر . علي٧

طفوي آن را به معناي تربيت كردن و حسن مص توان گفت: با توجه به معاني لغوي مي

آن ، خليل بن احمد و ازهري علاوه بر معناي تربيت كردن و تغذيه دادن گرفته است. راغب

، را سبب ايجادشي يا اصلاحشي در نظر گرفته است. البته با توجه به اينكه در كلمات عرب

تر به نظرمي رسد؛ زيرا  وصحيحنظر راغب برتر ، كنند را بر پدر و جد و ... اطلاق مي» أب«

با ، به معناي تربيت كردن باشد» أب«گيرد. از طرف ديگر اگر  تمام مصاديق أب را در بر مي

شود و اين خلاف وضع اوليه لغت  واژه رب كه به معناي تربيت كردن است يكسان مي

  است.

  »أب«. كاربردهاي قرآني واژه ٤



 ٨١ |   يفخار رضايعلو   يجزواحد ميمر

در قرآن به » أب«توان گفت: لفظ  شده است مي هايي كه در آيات قرآن انجام در بررسي 

  معاني زير به كار رفته است:

پدرصلبي: كه بر فرزندان واجب است حقوق آن ادا شود و اگر ادا نكنند عاق ) ١

إِذْ قالَ يوسف «شوند و بيشتر استعمالات در قرآن به همين معنا است. مانندآيه: والدين مي

  ) ٤يوسف/( »ساجِدينَ  يت أحَد عشَرَ كَوكبَاً و الشَّمس و القَْمرَ رأَيتُهم ليلأَبيه يا أَبت إِنِّي رأَ

  درصورت تثنيه بودن نيز به چندمعنا آمده است:) ٢

إِليَه أَبويه و قالَ ادخُلُوا   يوسف آوى  فَلَما دخَلُوا على«پدر و مادر؛ مانند آيه ) الف 

  ) ٩٩يوسف/( » اء اللَّه آمنينمصرَ إِنْ ش

آدم لا يفْتنَنَّكُم الشَّيطانُ كَما أَخْرَج أَبويكُم منَ الْجنَّة   يا بني«آدم و حوا؛ مانندآيه:) ب 

  ) ٢٧اعراف/( »...

  أتََمها علىآلِ يعقوُب كَما   ... و يتم نعمتهَ عليَك وعلى«پدر و جد خود؛ مانند آيه:) ج 

كيمح ليمع كبحاقَ إِنَّ رإِس و راهيملُ إِبَنْ قبم كيو٦يوسف/( »أَب ( 

  درصورت جمع بودن نيز به دو معنا بيان شده است:) ٣

  ) ٢٦شعراء/( » قالَ ربكُم و رب آبائكُم الْأَولين«پدران و اجداد: مانند آيه: ) الف

أُمةٍ و   إِنَّا وجدنا آباءنا على«ن ولو اينكه اجداد نباشند؛ مانند آيه:اسلاف گذشتگا) ب

  ) ٢٢زخرف/( » آثارهِم مهتَدون  إِنَّا على

إِذْ قالَ لبنيه ما «در مورد عمو به كار رفته است مانند آيه: » أب«در قرآن مجيد واژه 

 دبدي قالُوا نَععنْ بونَ مدبتَع داً وحاقَ إلِهاً واحإِس ماعيلَ وإِس و راهيمِإب كآبائ إِله و كإِله

جاي شك نيست كه اسماعيل عموي يعقوب بوده نه پدر او؛ ) ٣٣بقره/( »نَحنُ لهَ مسلمونَ

فرزندان يعقوب ، زيرا يعقوب فرزند اسحاق است كه برادر اسماعيل بود ولي با اين وضع

، پدر او خواندند. مفسرين بسياري از جمله فخر رازي، عموي يعقوب بود اسماعيل را كه

» أب«اند. حال كه واژه  طباطبايي و... اين واژه را در اين آيه به معناي عمو گرفته، طبرسي

ديگر قاطعانه ، هرچند اين معنا مجازي باشد، به كار رفته است» عمو«در قرآن به معني 

خصوصاً كه تاريخ گواهي ، بوده است) ع( ابراهيمتوان گفت: آزر پدر حضرت  نمي
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و او پيوسته به آزر به چشم ، را برعهده داشت) ع( دهدكه آزرسرپرستي حضرت ابراهيم مي

و از اين جهت او را )، ١/١٠٢: ١٣٧٠ابن اثير:، ١/٢١: ١٣٨٧، يعقوبي( نگريست. پدري مي

  ناميد. مي» پدر«

به معناي رابطة » ابوت«توان گفت:  ي آن ميو كاربردهاي قرآن» أب«با توجه به معناي 

رابطه پدري مادي؛ كه عبارت از تربيت جسماني ، شود: نخست پدري به دو گونه تقسيم مي

فرزندان توسط والدين اوست. اما در حقيقت پدر بودن غير از والد بودن است؛ چون والد 

در بودن عبارت از تربيت فرزند اما پ، بودن عبارت از ولادت يافتن مادي فرزند از پدر است

  و رشد اوست.

پدر معنوي؛ كه عبارت از تربيت روحاني فرزند به وسيلة پدر است و از پدر ، دوم

بودن مادي بالاتر است؛ زيرا پدر مادي سبب وجود جسماني انسان است ولي پدر معنوي 

و ) ص( پيامبرسبب تكامل و وصول او به سعادت كامل و جاويدان در دنيا و آخرت است. 

اند.  اما پدران جسماني علت مادي اين خلقت، خاندانش علت غايي خلقت انسان هستند

همانند برتري روح بر بدن وبرتري آخرت ، شرافت واهميت پدر روحاني بر پدر جسماني

  هاي پدر معنوي درجامعه هستند. نسبت به دنياست. انبياء و اولياي خدا بارزترين مصداق

  ونسبت او با آزر) ع( ابراهيم . نام پدر٥
» آزر«اي از آيات قرآن ذكر نشده است و  در هيچ آيه) ع( نام پدر حقيقي حضرت ابراهيم 

بار درسوره انعام آمده است و  كلمه غير عربي و غير منصرف است و اين واژه تنها يك

ه است كه با آزر و نام پدر او اقوالي مختلفي بيان شد) ع( درباره نسبت حضرت ابراهيم

  اند از: عبارت

اند:  سوره انعام گفته ٧٤گيري ازآيه  برخي از مفسران و دانشمندان اهل سنت با بهره) ١

دو نام ) ع( كنند كه شايد پدر ابراهيم بوده است. و بيان مي) ع( آزر پدر حضرت ابراهيم

م او غير مثلاً نام اصلي اوآزر و لقبش تارح بوده و چون مشهور به تارح شده نا، داشته

معروف شده و قرآن او را با نام اصلي ياد كرده است و احتمال دارد كه برعكس آن هم 

  ) ١٣/٢٧: ١٤٢٠، ؛ رازي٢/٢٥٥: ١٤١٨، بيضاوي( صحيح باشد.
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آلوسي و طبري باور دارندكه آزر پدر ، برخي ديگر از علماي اهل سنت مانند) ٢

، ؛ سيوطي٧/١٥٨: ١٣٨٥، ؛ طبري٧/١٦٩: ١٤١٥، آلوسي( نبوده است.) ع( حضرت ابراهيم

٣/٢٣: ١٤٢١ (  

او را پرستش ) ع( برخي قائل هستندكه آزر نام بتي است كه پدر حضرت ابراهيم) ٣

گويد  كه اين احتمال با ظاهر آيه فوق كه مي درحالي) ١١٣: ١٣٨٦، جفري( كرده. مي

تقدير بگيريم اي در  پدرش آزر بوده به هيچ وجه سازگار نيست مگر اينكه جمله يا كلمه

  كه آن هم برخلاف ظاهر است.

نبوده و پدر ) ع( آزر پدر حضرت ابراهيم«مفسران و دانشمندان شيعه معتقدند: ) ٤

ايشان تارح يا تارخ است؛ و آزر را عمو يا جد مادري و يا ناپدري و يا سرپرست امور 

، ؛ گنابادي١٤/٥٧: ١٣٨٨، ؛ طباطبايي٦/٧٩٨: ١٣٦٠، طبري( اند دانسته) ع( حضرت ابراهيم

البته در هيچ يك از منابع  ).١١/٢٢٠تا:  بي، ؛ سبحاني٨/٤٤٥: ١٣٧٨، طيب، ٩/٨٠: ١٣٧٢

  آزر شمرده نشده است.) ع( تاريخي اسم پدر ابراهيم

اين است ، باشد نمي) ع( پرست پدر ابراهيم توان گفت: آزر بت از جمله دلايلي كه مي

با آمرزش براي او بود؛ در دوران جواني حضرت  با آزر كه توأم) ع( كه: گفتگوي ابراهيم

و « و در سرزمين عراق بود و هنوز آهنگ فلسطين و مصر و حجاز نكرده بود.) ع( ابراهيم

و ) ٧٤انعام/( »ضلاَلٍ مبينٍ  إِذْ قالَ إِبراهيم لأَبيه آزرأَ تَتَّخذُ أَصناماً آلهةً إِنِّي أَراك و قوَمك في

دهد كه از خدا برايش  پرست بوده وعده مي در ابتداي كارش به آزر كه بت) ع( ابراهيم

) ع( ؛ و ابراهيم) ٤٧مريم/( »حفيا  ...سأَستَغْفرُ لَك ربي إنَِّه كانَ بي«طلب آمرزش خواهدكرد:

ه كانَ إِنَّ  و اغفْرْ لأَبي«كند و براي او از خدا طلب آمرزش نموده است. به اين وعده عمل مي

اما هنگامي كه براي او روشن شد كه آزر دشمن خداست و   ) ٨٦شعراء /( »منَ الضَّالِّين

و ما كانَ استغفْار إِبراهيم لأَبيه إِلاَّ عنْ «باشد از او بيزاري جست:  اميدي به هدايت او نمي

ع أَنَّه َنَ لهيا تَبفَلَم اهها إِيدعةٍ ودعومليمح اهلَأَو راهيمإِنَّ إِب نْهرَّأَ مَتب لَّهل و؛ البته ) ١١٤توبه /( »د

اين كار در آغاز كار  و پيش از ترك سرزمين خود به سوي سرزمين مقدس بوده است و 

كه در آغاز دعاي خود گفت: خدايا به حكمت عطا كن و مرا به صالحان  شاهد آن اين
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در دوران پيري وقتي فرزندش اسماعيل بزرگ شده و ) ع( ابراهيم) ٨٣/شعرا( »ملحق فرما ...

و لوالدي و  ربنَا اغفْرْ لي«: كعبه را در مكه بنياد نهاد براي پدر و مادرش طلب آمرزش كرد

  ) ٤١ابراهيم/) ( للْمؤْمنينَ يوم يقُوم الْحساب

) آزر بريده و در دوران پيري دعا كردهدرآغاز جواني از ( از ضميمه كردن اين آيات

) ع( براي ابد مورد تنفر ابراهيم) دوران جواني( شود كه شخصي كه در آغاز كار روشن مي

قرار گرفت؛ غير از آن شخصي است كه در پايان عمر مورد توجه و ياد او بود و او با طلب 

  كرده است. مغفرت ياد مي

قرار گرفته و با ) ع( ر وعلاقه حضرت ابراهيمكه در اين آيه مورد مه» والدي«هرگاه  

تا دم مرگ وتا ) ع( شود كه ابراهيم دعاي خير ياد شده است همان آزر باشد؛ معلوم مي

با آزر قطع رابطه نكرده است وگاهي براي او طلب مغفرت ، آخرين ساعات زندگي

ارد شده است و) ١١٣توبه/( اي كه در پاسخ تقاضاي مشركان كرده است و از سويي آيه مي

پس از چندي در همان دوران جواني روابط خود را با آزر ) ع( كند كه ابراهيم روشن مي

  قطع كرد و از او دوري و تبري جسته است و تبري جستن با طلب آمرزش سازگار نيست.

نبوده و تنها ) ع( كه در اين آيات از اوياد شده پدر واقعي حضرت ابراهيم» آزر«پس 

، به دلايلي مانند جد مادري بودن يا عمو بودن يا ناپدري يا سرپرست بودن ناميدنش به پدر

ها بوده و چنين تسامحي تنها در زبان عرب نيست بلكه در همه  تر بودن يا مانند اين بزرگ

  ها رايج است. زبان

  ) ع( . دلايل موحد بودن پدر حضرت ابراهيم٦
نيست اين ) ع( پدر حضرت ابراهيمپرست  توان گفت كه آزر بت يكي از دلايلي كه مي

، رازي( و برخي از علماي اهل سنت) ١٣٥: ١٣٦١، ابن بابويه( است كه در عقيدة شيعه

نه ، اند پدران و نياكان پيامبران و لااقل پدران بلاواسطة آنان همه موحد بوده)، ٤/١٠٣: ١٤٢٠

كه بايد موحد باشد و به است ) ص( نيز از اجداد بلا واسطه پيامبر) ع( مشرك و پدر ابراهيم

  پرست نيست: آزر بت) ع( توان ثابت كرد كه پدر ابراهيم كمك دلايل زير مي
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 دليل عقلي ١,٦ 

اي بودندكه براي هدايت و  هاي وارسته و نمونه از انسان) ص( ويژه رسول اكرم تمام انبياء به

ها گرديدند؛  ا از آنوچر چون راهنمايي مردم برگزيده شدند و بقيه مردم مأمور به اطاعت بي

آنچه مسلم است اين است كه اين وجودهاي مقدس بايد از هر چيزي كه موجب نفرت و 

باره  منزه و پاك باشند. علامه حلي دراين) مشرك بودن( شود دوري مردم از آنان مي

مثلاً ، پيامبران نبايد داراي اوصافي باشند كه موجب بيزاري مردم از آنان شود«آورده است: 

ايد از جهت پدران چنان باشد كه مردم آنان را سبك شمرده ونيز بايد مادران پاكدامن نب

داشته باشند و پدران پيامبر بايد از شرك منزه باشند؛ زيرا موجب بيزاري مردم از وي شده 

و درنتيجه با غرض از بعثت [كه گرايش يافتن مردم به پيامبر و پيروي از اوست] ناسازگار 

  ).١٣٨٨:١٣٢، ملكيقرا( »باشد مي

زادگي  تواند پيامبر باشد اگرچه حرام كنند كه زادة حرام مي برخي از مخالفين بيان مي

او را همگان بدانند و رواست كه پدرش به هر گناه و شركي آلوده گردد و مادرش به 

اين انديشه ازآنجا برآمده كه اشعريان ) ١٧٤: ١٣٧٩، حلي( كارهاي زشت مشهور باشد.

دانند ولي  ح عقلي را باور ندارند و چنين اموري را از سوي خداوند ممكن ميحسن و قب

بلكه اصولاً حسن و قبح ، دانند بايد گفت: آنان عقل را عاجز از درك حسن و قبح مي

قادر ، كه انسان به دليل محدوديت عقل و آگاهي واقعي افعال را انكارمي كنند؛ درحالي

تواند حسن و  رو در مواردي كه نمي درستي درك كند؛ ازاين بهنيست ارزش همه افعال را 

  نيازمند دين و شريعت است.، قبح اعمال را درك كند

  دليل نقلي ٢,٦
) ع( پرست پدر حضرت ابراهيم دهد آزر بت هايي است كه نشان مي يكي ديگر از راه

ها  زير به آن دلايل نقلي است كه شامل دليل قرآني و دليل روايي است كه در، باشد نمي

 شود: اشاره مي
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 دليل قرآني ١,٢,٦

اي اشاره صريح نشده است وليكن  در هيچ آيه) ع( درباره موحد بودن پدر حضرت ابراهيم

كند كه در  دلالت مي) ص( شماري از آيات قرآن بر موحد بودن والدين و اجداد پيامبر

الَّذي يراك «فرمايد: اي مي هشود: خداوند در آي اينجا فقط به يك مورد از آيات بيان مي

اند: با اين  گروهي از مفسرين گفته) ٢١٩- ٢١٨شعراء /( » حينَ تقَُوم*وتَقَلُّبك في الساجِدين

جمع » ساجدين«شود؛ زيرا لفظ  ثابت مي) صلي االله عليه وآله( آيه مؤمن بودن اجداد پيامبر

ن حاكي از عام استغراقي بودن آن نيز در ابتداي آن به كار رفته و اي» آل«است و حرف 

از ، اي اي كه تو از آن به وجود آمده فرمايد: نقل و انتقال تو و نطفه است؛ يعني خداوند مي

اند از  زيرا همه كساني كه حامل اين نور بوده، صلبي به صلب ديگر طيب و طاهر بوده است

تو را ازسجده كنندگان  اند و بدين ترتيب خداوند همه اجداد ساجدان و نمازگزارن بوده

  حق دانسته است.

در ) ص( در تفسير اين آيه روايت شده كه پيامبر) ع( و امام صادق) ع( از امام باقر

كه به پشت پدر خويش منقل شد و به زناشويي حلال و بدون  اصلاب پيامبران بوده تا اين

 ).١٠٠٠، ١٣٨٣، قمي( آلودگي و ازدواج غير مشروع

كه آيه به چند صورت تفسير شده و شما  اند به اين ق اشكال كردهبرخي بر استدلال فو

كنيم چون حمل مشترك برتمام وجوه  توانيد بگوييد آيه را بر تمام تفسيرها حمل مي نمي

: ١٤٢٠، رازي( جايز نيست؛ و حمل آن بر تفسير مورد نظر ترجيح بلا مرحج است.

تفسير اين آيه كه بر موحد بودن در پاسخ بايد گفت: وجود احاديث متعدد در ) ٢٤/١٧٣

  كند مرجح وجه مورد نظر است. پدران پيامبران دلالت مي

 دليل روايي ٢,٢,٦

هستند و ) ع( از اولاد ابراهيم) ص( كه پيامبر روايات بسيار زيادي وجود دارد مبني بر اين

، يمجلس( از سلامت و طهر ظاهري و باطني برخوردار است.) ع( نسل ايشان تا حضرت آدم

شود كه ازسلامت و طهر  از اجداد پيامبر ما محسوب مي) ع( پدر ابراهيم) ١٥/١١٨: ١٣٨٣

ظاهري و باطني برخوردار است؛ و راويان شيعه و سني احاديثي درباره طهارت و پاكي 
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توان آن را به دو دسته تقسيم كرد كه  اند كه مي نقل كرده) ص( والدين و اجداد پيامبر

) ص( اول: احاديثي هستند كه بر طاهر بودن پدران و مادران رسول خدااند از دسته  عبارت

  كنند: دلالت مي

هاي پاك منتقل  هاي پاك به رحم من همواره از صلب: «) ص( قال رسول ااالله) ١

  ) ١٥/١٠٨: ١٣٨٣، مجلسي( »ام. شده

هاي مردان  پيوسته خداوند مرا از صلب«... فرمود: ) ص( در روايتي رسول خدا) ٢

هاي زنان پاك منتقل كرد تا وقتي كه در اين عالم شما وارد كرد و به  پاك به رحم

و در زيارت اربعين امام ) ١٥/١١٧: ١٣٨٣، مجلسي( ».هاي جاهليت آلوده نكردم چركي

دهم كه تو نوري بودي در ميان  گواهي مي«خوانيم:  نيز همين عبارت را مي) ع( حسين

هاي پاكيزه به طوري كه ناپاكت نكرد جاهليت  رحم بسي سربلند و) هاي پشت( هاي صلب

 »هاي. هايش و نپوشاند به تو تيره و تار از جامه با ناپاك

) ص( اخباري كه بر موحد بودن پدران پيامبر«گويد:  باره مي علامه مجلسي دراين

  ).١٢/٤٩: ١٣٨٣، مجلسي( »از طريق شيعه مستفيض و بلكه متواتر است، كند دلالت مي

همگي مؤمن بودند؛ زيرا ) ص( كند بر اينكه پدران رسول خدا ديث دلالت مياين احا

كافر را ) ص( كه اگر در ميان پدران آن جناب كافري وجود داشت سزاوار نبودكه پيغمبر

) ص( كه رسول خدا چرا  كه كافر نجس است. درحالي، توصيف فرمايد) پاكي( به طهارت

إنَِّما «دليل بر نجاست كفار قول خداي تعالي:و ، توصيف فرمود آباء خود را به طهارت

كند؛ بنابراين  دراين آيه خداوند به نجاست كفارحكم مي ).٢٨توبه/(  »الْمشْرِكوُنَ نَجس

ها را به پاكي  حكم فرمود به طهارت و پاكي تمام پدران خود و آن) ص( چون پيغمبر

  ز موحدين بودند.توصيف فرمود دليل است بر اينكه پدران آن جناب تماماً ا

سيوطي دانشمند اهل سنت در كتاب مسالك الحنفا از فخر رازي دركتاب اسرار 

» اند گاه مشرك نبوده هيچ) ص( پدر و مادر و اجداد پيامبر اسلام«كند:  التنزيل چنين نقل مي

كندكه  نقل شده استدلال نموده و سپس خود اضافه مي) ص( وي به حديثي كه از پيامبر

  توان اثبات كنيم: را ما با توجه به دو دسته از روايات اسلامي مياين حقيقت 
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هركدام بهترين ) ع( تا آدم) ص( گويد: پدران و اجداد پيامبر رواياتي كه مي) الف

  اند. فرد زمان خود بوده

گويد: در هر عصر و زماني افراد موحد و خداپرست وجود داشته  رواياتي كه مي) ب

ازجمله )، ص( شود كه اجداد پيامبر دو قسم از روايات ثابت مياست. با ضميمه كردن اين 

 به يقين موحدبوده اند.) ع( پدر ابراهيم

اجدادشان را در روز ) ص( كند پيامبر اكرم دسته دوم احاديثي هستند؛ كه دلالت مي

من از پروردگارم خواستم «فرمود: ) ص( چنان كه رسول خدا، قيامت شفاعت خواهند كرد

عبداالله بن ، شاءاالله: آمنه دختر وهب ها را خواهد بخشيد ان ا ببخشد و او آنچهار نفر ر

 ».ابوطالب بن عبداالله المطلب و مردي از انصار كه بين من و او پيمان بود، عبدالمطلب

  ) ١٥/١٠٨: ١٣٨٣، مجلسي(

براساس دستور قرآن جايز نيست كه پيامبر و مؤمنين براي مشركين طلب مغفرت و 

پدر و مادرم را شفاعت «فرمايد:  مي) ص( كه رسول خدا و اين)، ١١٣توبه /( شفاعت كنند

  ».اند ها مشرك نبوده و موحد بوده دهدكه آن خواهم كرد؛ نشان مي

  . اجماع٣,٦ 

براساس آيات و روايات مستفيض شيعه اماميه بر اين مسئله اتفاق و اجماع دارندكه پدر و 

يا ، بلكه از صديقين يا پيامبران مرسل، نه تنها موحد )ع( تا آدم) ص( مادر و اجداد پيامبر

  ) ٤/٤٩٧: ١٣٦٠، طبرسي( اند. اوصياي معصوم بوده و هركدام بهترين فرد زمان خود بوده

نزد اصحاب ما به اثبات رسيده كه در ميان «نويسد:  باره مي دراين) طوسي( شيخ الطائفه

ن در اين مسئله اجماع فرقه برحق است. و اجداد پيامبران كافر وجود نداشته است و دليل آنا

ها حجت  درجاي خود به اثبات رسيده كه اجماع آنان به جهت دخول معصوم در بين آن

  ).٧/١٢٩بي تا: ، طوسي( ».است و در اين مسئله اختلافي بين اماميه نيست

 اتفّقت الاماميه رِضوان االله عليهم علي انّ والدي«كند:  محمدباقر مجلسي بيان مي

الرَسول وكُل اجداده الي آدم ع كانوٌا المسلمن بل كانوا من الصديقين اما انبيا المرسلين أو 

با توجه به اين حديث واحاديث ديگري ) ١٢/١١٧: ١٣٨٣، مجلسي( ...»أوصياء معصومين 
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 شود كه موحد بودن اجداد پيامبر از مسائل مورد كه در اين زمينه آمده است استفاده مي

باشد؛ و بلكه اين مطلب نزد دانشمندان اهل سنت نيز معروف  اتفاق بين تمام علماي شيعه مي

واجداده ما ) ص( انَّ اَحداً من آباء الرسول«گويد:  بوده كه فخر رازي در تفسير خود مي

 ).٤/١٠٣: ١٤٢٠، رازي( »كانَ كافراً

  . قانون وراثت٤,٦
تمام شئون موجودات از انسان و حيوان و نباتات اصل مهمى است كه در ، قانون وراثت

توان گفت  آمده است؛ و مى دست موردمطالعه دقيق قرارگرفته و آثار و نتايج مهمى از آن به

وراثت عبارت از انتقال بسياري از صفات «تبديل و تغيير الهى است.  يكى از سنن غيرقابل

، از پدر و مادر و يا خويشاوندان، ياي از حالات اخلاقي و عمل جسماني و رواني و مجموعه

به نسل بعدي است. و همين امر سبب شباهت فرزندان به پدر و مادر و يا خويشاوندان 

شود كه در وقت انعقاد نطفة فرد وجود داشته  گردد. وراثت شامل تمام عواملي مي مي

  ) ٤٦: ١٣٦٥، حجتي( »است.

كيفياتي كه از نطفه پدر و مادر و  دقت و بررسى در افراد انسان و انتقال خصوصيات و

طوركلي در  اين اصل را به، رسد صورت جنين درآمده و در طفل به ظهور مى تلقيح آن به

اى از سازمان وجودى اوست كه تمام آثار و  رساند. نطفه انسان ذره مورد انسان به ثبوت مى

ر او موجود است و چون طور قوه و استعداد د طور تراكم و اندماج و به خصوصيات انسان به

در رحم مادر در ظرف مخصوص خود با شرايط خاصي جاى گرفت به مرحله فعليت 

رسد و تمام خصوصيات مادى و اخلاقى و  صورت نشر درآمده و به ظهور مى رسيده و به

 دهد. روحى پدر و مادر خود را نشان مى

و معنوى پدر طفل شاخه و فرعى است كه از درخت هستى و اصل مادى ، در حقيقت

نمايد. آثار و خصوصيات از  منشعب شده و در تمام خواص خود حكايت از آن اصل مى

هاي انسان تمام آثار هستى او  يابد بلكه در هر يك از سلول فقط به نطفه او انتقال مى پدر نه

توان گفت در هر ذره از بدن انسان يك انسان كامل به نحو استعداد و  مشهود است و مى
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صورت يك انسان كامل  جود دارد كه چنانچه شرايط تربيت و تكامل موجود گردد بهقوه و

  ) ٢٨-٢٧: ١٣٨١، مظاهري( آيد. درمى

ها كه  گويد كه ژن قانون وراثت از نظر اسلام و از نظر علم درست است. علم به ما مي

يد گو علم به ما مي، سلول هستند حاصل صفات ظاهري و باطني پدر و مادرها هستند تك

كه صفات ظاهري پدر و مادر نظير شكل و شباهت و صفات باطني نظير فضليت و رذيلت 

شود و اسلام اين را امضا كرده است و شايد اين آيه شريفه اشاره به همين  به اولاد منتقل مي

ه و الَّذي خَبثَ لا و البْلَد الطَّيب يخْرُج نبَاتُه بِإِذْنِ رب«فرمايد:  قانون وراثت داشته باشد كه مي

) ص( و پيامبر) ٥٨اعراف /( »يخْرُج إِلاَّ نكَداً كَذلك نُصرِّف الْآيات لقَومٍ يشْكُرُون

از قانون وراثت ( كنيد ببينيد نطفه خودتان را در چه محلي مستقر مي«فرمايد:  باره مي دراين

 ».فرزندان شما وارث ناپسند نشوندتوجه كنيد زمينه و همسري پاك باشد تا ) غافل نباشيد

  ) ٢٠٢: ١٣٩٠، محمدي نيا(

در نفس ، گذارد طور كه ژن اجداد والدين در جسم انسان تأثير مي به طور مسلم همان

و روح انسان نيز اثرگذار است؛ و از راه نطفه اخلاق و غرائز پدر و مادر در طفل به ظهور 

طفلي با اخلاق خاص كه نتيجه ، از آن دورسد و از تركيب آن دو نطفه مجموعه مركب  مي

پذيرد كه اين  آيد؛ از اين رو هيچ عقل سليمي نمي اخلاق و غرائز آن دو است به وجود مي

  وجودهاي مقدس در اصلاب نجس و ارحام پليد قرارگرفته باشند.

پرست باشند در اين صورت با توجه به  مشرك و بت) ع( اگر پدر  و مادر ابراهيم

يك از  كه در ميان هيچ ظاهرشود درحالي) ع( بايد درميان فرزندان ابراهيماصل وراثت 

  چنين فردي با اين صفات يافت نشده است.) ع( پيامبران بعد از ابراهيم

  ) ع( . دلايل مخالفان بر موحد بودن پدر حضرت ابراهيم٧
است موحد نبوده ) ص( طوركه پدر حضرت محمد كنند؛ همان برخي از مخالفان بيان مي

تواند موحد نباشد؛ و در اين قسمت به بيان  نيز مي) ع( پس پدران ساير انبياء از جمله ابراهيم

  دهيم: نظرات آنان پرداخته و هريك را به طور مختصر پاسخ مي
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 دليل قرآني ١,٧

عنْ أَصحابِ إِنَّا أَرسلْناك به الحقّ بشيراً و نَذيراً و لا تُسئَلُ «اي از قرآن آمده است كه: درآيه

) ص( كنند كه پيامبر مخالفان درشأن نزول اين آيه روايتي نقل مي) ١١٩بقره /( » الجْحيم

پس خداوند اين آيه را ، كنند دانستم پدر و مادرم درآن دنيا چه مي فرمود: اي كاش مي

) ص( پيامبرو ، از اهل دوزخ سؤال نكن »لا تُسئَلُ عنْ أَصحابِ الْجحيم؛«نازل كرد وفرمود: 

 گيرندكه طبق آيه فوق پدر و مادر پيامبر و نتيجه مي، ها نكرد هم تا هنگام مرگ يادي ازآن

 ) ١/١٠٣ق:  ١٤١٨، بيضاوي( مشرك بوده و اهل دوزخ هستند.) ص(

» لا«شود زيرا؛  خوانده مي» لاتُسألُ«درپاسخ بايد گفت: قرائت مشهور اين است كه 

، اي پيامبر تو مسئول گمراهي دوزخيان نيستي اين است كه نافيه است؛ بنابراين معني آيه

توانند آيه را حمل بر شرك پدر و  علاوه به راين مخالفان تنها با استناد به روايت مذكور مي

كه روايت يادشده ضعيف و مرسل است ونمي تواند مبين و  كنند؛ درحالي) ص( مادر پيامبر

  ) ١/٢٨٠ق:  ١٤١٩، ابن كثير( مفسر آيه باشد.

) ٤٧انعام /( »و إِذْ قالَ إِبراهيم لأَبيه آزر أَ تَتَّخذُ أَصناماً آلهة«اي ديگر آمده است: در آيه

پرست بوده و شما  مشرك و بت) ع( گويند طبق اين آيه پدر ابراهيم ؛ مخالفين مي

اند و  بودهموحد و خداپرست ) ع( تاحضرت آدم) ص(  توانيد بگوييد تمام اجداد پيامبر نمي

  پاسخ اين دليل درقسمت اول اين مقاله به تفصيل داده شده است.

 دليل روايي ٢,٧

جبرئيل ، براي مادرش در خواست شفاعت كرد) ص( در حديثي آمده است كه پيامبر

 ).١/١١٧ق:  ١٤٠٨، الهيثمي( »براي كسي كه مشرك مرده است استغفار نكن«گفت: 

شود  در جهنم است ومعلوم مي) ص( گويند: طبق اين حديث مادر پيامبر مخالفان مي

چون در ، مشرك بوده است. درپاسخ بايد گفت: اين حديث ضعيف وغير قابل استناد است

سلسله سند آن محمد بن جابر قرار دارد كه از ديدگاه علماي رجال ضعيف بوده وبه 

  ).٢٣٣ق:  ١٠٤٦، نسائي( شود حديث او اعتنا نمي
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مادر شما در «به پسران مليكه فرمود: ) ص( اند كه پيامبر و در حديثي ديگر آورده

ها را فراخواند و فرمود: مادر من هم با  ها گران آمد پس آن آتش است اين سخن بر آن

اين حديث ضعيف است چون در سند آن  ).٣/٧٩ق:  ١٤٠٧، النووي( »مادر شما است

  ) ٤٨٩ق:  ١٣٦١، عمربن شاهين( د كه ضعيف است.عثمان بن عمير قرار دار

سؤال كرد: ) ص( در برخي از منابع روايي اهل سنت آمده كه شخصي از پيامبر

بعد او را كه در حال ، در آتش«كجاست؟ حضرت فرمود: ) كه از دنيا رفته( جايگاه پدرم

ابن ( ».رآتش هستندإن أبي وأباك في النار؛ پدر من و پدر تو د«رفتن بود صدا زد و فرمود: 

  اين حديث از چند جهت قابل توجه واعتنا است:) ٢/٣٤٠ق:  ١٤١، حيان

درحال كفر ) ص( والدين پيامبر، اگر بپذيريم كه اين روايت درست باشد) الف

پدر و مادرش را زنده ) ص( ازدنيارفته باشند؛ باز درمنابع اهل سنت واردشده است كه پيامبر

  اند. كرده وآن دو ايمان آورده

بنابراين بر ، شود گفته مي«أب «طور كه گفته شد در زبان عربي به عمو نيز  همان) ب

  فرض صحت حديث منظور از أب در اين حديث ابولهب است نه پدر حقيقي پيامبر.

اين حديث را حماد بن سلمه از ثابت بن انس نقل كرده وحماد مورد تهمت ) ج

، احاديث وارد كرده و وي حافظ خوبي نبوده استوضعف است ومطالب فراواني را در 

، عسقلاني( وجود ندارد) ص( بنابراين در اين حديث دلالتي بر شرك يا كفر اجداد پيامبر

  ).٣٩٧، ق ١٤٠٤

هايي كه  باشد ولي ادله طور كه ديديم هيچ يك از دلايل مخالفان صحيح نمي همان

اندكامل است و از مبناهايي  ردهآو) ع( شيعه نسبت به موحد بودن پدر حضرت ابراهيم

 ها نيست. اي نسبت به آن درستي انتخاب شده است كه جاي هيچ شك و شبهه

  گيري نتيجه 
مطرح شده است اين است كه مراد از واژه ) ع( يكي از شبهاتي كه پيرامون حضرت ابراهيم

را » أب« نبوده است؟ اهل لغت واژه) ع( سورة انعام پدر حضرت ابراهيم ٧٤در آيه » أب«

اند و در اين آيه احتمال داده شده مراد از  جدمادري و...گرفته، مربي، بيشتر به معناي عمو
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 باشد؛ زيرا از كنار هم قرار دادن آياتي كه در دوران جواني وپيري ابراهيم عمو مي» أّب«

  باشد.) ع( تواند پدر حضرت ابراهيم پرست نمي شود كه آزر بت آمده است روشن مي) ع(

شود كه  توجه به دلايل عقلي و آيات و روايت و اجماع و قانون وراثت روشن مي با

باشد؛ زيرا تمام انبياء براي ) ع( تواند پدر حضرت ابراهيم نمي) آزر( پرست يك فرد بت

اند و آنچه در مورد آنان مسلم است اين است كه  هدايت و راهنمايي مردم برگزيده شده

ر چيزي كه موجب نفرت و دوري مردم از آنان ازجمله اين وجودهاي مقدس بايد از ه

مشرك بودن است منزه و پاك باشند و براساس آيات و روايات شيعه اماميه بر اين مسئله 

بلكه از صديقين ، نه تنها موحد) ع( تا آدم) ص( اتفاق نظر دارند و معتقدند كه اجداد پيامبر

در اين آيه هر كسي » أب«ن گفت: مراد از توا يا اوصياي معصوم بوده اند و به طور قطع مي

  است.) ع( غير از پدر حقيقي ابراهيم
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  .اول، دارالاحياء التراث العربي، بيروت، تهذيب اللغه ).تا بي( .محمدبن احمد، ازهري
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 .اول، التراث العربي داراحياء، بيروت، تفسير كبير  ).ق ١٤٢٠( .فخرالدين، رازي

ترجمه غلامرضا ، مفردات الفاظ القرآن الكريم  ).ش ١٣٨٣( .حسين بن محمد، راغب اصفهاني

 .سوم، انتشارات مرتضوي، تهران، حسيني خسروي

 .اول، دارالفكر، بيروت، مصحح علي شيري، تاج العروس  ).تا بي( .محمد بن محمد، زبيدي
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 .اول)، ع( موسسه امام صادق، قم، منشور جاويد  ).تا بي( .جعفر، سبحاني

، دارالاحياء التراث العربي، بيروت، الدرالمنثورفي تفسير الماثور  ).ق ١٤٢١( .جلال الدين، سيوطي

 .اولچاپ 

ترجمه سيد محمد باقر ، الميزان في التفسير القرآن  ).ش ١٣٨٨( .سيد محمد حسين، طباطبايي

 .بيست وهشتم، سلامي وابسته به حوزه علميه قمانتشارات ا، قم، موسوي همداني

، تهران، ترجمه علي كرمي، مجمع البيان في تفسير القرآن  ).ش ١٣٦٠( .فضل بن محمد، طبرسي

 .اول، فراهاني

 .هفتم، اساطير، تهران، ترجمه ابوالقاسم پاينده، جامع البيان  ).ش ١٣٨٥( .محمد بن جرير، طبري

 .سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، مجمع البحرين  ).ش ١٣٧٥( .فخر الدين، طريحي

 .اول، دارالاحياء التراث العربي، بيروت، التبيان في تفسير القرآن  ).تا بي( .محمد حسن، طوسي

 .دوم، اسلام، تهران، اطيب البيان في تفسير القرآن  ).ش ١٣٧٨( .سيد عبدالحسين، طيب

 .اول، دارالفكر، لبنان، تهذيب التهذيب  ).ق ١٤٠٤( .ابن حجر، عسقلاني

 .اول چاپ، جا بي، ناسخ الحديث ومنسوخه  ).ق ١٣٦١( .عمر بن شاهين

 .دوم، انتشارات اسوه، قم، ٢چ ، كتاب العين  ).ش ١٤١٤( .خليل بن احمد، فراهيدي

 .اول، نشر اشكان، تهران، شرح جامع تجريد الاعتقاد  ).ش ١٣٨٨( .احمد، قراملكي

 .ششم، دارالكتب الاسلاميه، تهران، قاموس قرآن  ).ش ١٣٧٨( .اكبر علي، قرشي

 ش. ١٣٨٣، چهارم، انتشارات ياسين، تهران، الجنان مفاتيح  ).( .عباس، قمي

فروشي  كتاب، نتهرا، منهج الصادقين في الزام المخافين  ).ش ١٣٣٦( .ملافتح االله، كاشاني

 .اول، محمدحسن علمي

ترجمه رضاخاني و حشمت ، بيان السعاده في مقامات العباده  ).ش ١٣٧٢( .سلطان محمد، گنابادي

 .اول، انتشارات دانشگاه پيام نور، تهران، االله رياضي

 .چهارم، دارالاحياء التراث العربي، بيروت، بحارالانوار  ).ش ١٣٨٣( .محمدباقر، مجلسي

 .چهارم، قم: سبط اكبر، شكار جوانان  ).ش ١٣٩٠( .اسداالله، محمدي نيا

وزارت فرهنگ و ارشاد ، تهران، التحقيق في كلمات القرآن  ).ش ١٣٦٨( .حسن، مصطفوي

 .سوم، اسلامي

 .سوم، الملل نشر بين، قم، تربيت فرزند از نظر اسلام  ).ش ١٣٨١( .حسين، مظاهري
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 .اول، دارالمعرفه، لبنان، الضعفاء والمتروكين  ).ق ١٤٠٦( .نسائي

 .اول چاپ، دارالكتاب العربي، بيروت، صحيح المسلم به شرح النووي ).ق ١٤٠٧( .نووي

 چاپ، دارالكتب العلميه، بيروت، مجمع الزوائد و منبع الفوائد  ).ق ١٤٠٨( .بكر علي بن ابي، هيثمي

 .اول

انتشارات ، تهران، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، تاريخ يعقوبي ).ش ١٣٨٧( .احمدبن اسحاق، يعقوبي

 .دهم، وفرهنگيعلمي 

  


